
بـاز آبان شـده بـود و حال و هوای مدرسـه و 
بوی پاییز، با هم ترکیب قشنگی ساخته بود. 
بوی نارنج حیاط مدرسـه هوش از سر بچه‌ها 
می‌بـرد. بـاز هم یک صبـح دیگـر و صبحگاه 
جذاب مدرسه، اما این‌بار با همۀ صبحگاه‌ها 
فرق داشـت. خانم قندالی، مدیر مدرسـه با 
کلی بن کافه به اسـتقبال بچه‌ها آمد و اعلام 
کـرد که به مناسـبت دهۀ ریاضیـات بچه‌ها 
می‌تواننـد کلاس به کلاس به کافۀ مدرسـه 

بروند و سـفارش بدهند.
از صبـح دل تـو دل کسـی نبـود کـه نوبـت 
کلاسـمان بشـود و بـا بچه‌ها بروـیم کافه. 
هرچند دقیقه همهمه می‌شد و بین بچه‌ها 
اختلاف نظر بود که چـی انتخاب کنند‌ و کلی 
نقشـه که کجا بشـینند تا صندلی‌هایشـان 
کنـار هم باشـد و بتوانند از خاطـرات دو روز 
آخر هفته تعریف کنند. بالاخره سـاعت دوم 
شـد و انتظارها به پایان رسـید. ما قرار شد با 
دبیر ریاضی‌مان، خانم قلی‌کُرد به کافه بریم.

گزارش

خانـم قلی‌کرد که وارد کلاس شـد گفت: »بچه‌ها بـرای اینکه راحت‌تر 
برـیم کافه و مزاحم بقیۀ کلاس‌ها نشـیم، ازتون می‌خوام گروه‌های 

درسـی‌تون رو تشـکیل بدید و گروه به گروه برید سمت کافه.«
و از آنجـا کـه تعـداد بچه‌ها زیاد بود، بـه نماینـدۀ گروه‌هایمان نفری 
ـیک برگـه داد تا نمایندۀ هر گروه سـفارش‌های گروهـش را بگیرد و 

بعـد تحویل مسـئول کافه بدهد.
بعـد از کلـی ذوق و شـوق وارد کافـه شـدیم. تازه متوجه شـدیم که 
کافه برای جشـن ریاضی حسـابی تزئین شـده است. روی شیشه‌ها 
علامت‌های جمع و تفریق و ضرب چسـبانده بودند. روی تختۀ بزرگ 
کنار کافه هم نوشـته شـده بـود: »امروز سـفارش‌ها فقط به‌صورت 

گروهی و خلاصه‌شـده پذیرفته می‌شـود.«
زیـرش هم با رنگ قرمز نوشـته شـده بود: »هرسـفارش یک عبارت 

است.«
هرگروه سر جای خودش نشست و همهمه‌ها بالا رفت. خانم قلی‌کرد 
به هر گروه یک منو داد. منوی کافه‌ هم انگار از جشن ریاضی بی‌نصیب 
نبود و شـکل و شـمایلش تغییر کرده بود. از منوهـای هرروزه تبدیل 
شده بود به پنج کارت رنگی پر از شکل‌های هندسی که روی هرکدام یک 
اسـم نوشته شـده بود. پایین هر کارت هم یک حرف کوچک انگلیسی 
بـود. اما بچه‌ها فقط به فکر انتخاب‌کردن و مشـورت با دوستانشـان 
بودنـد و انـگار بقیۀ جزئیات برایشـان مهم نبود. مدیر مدرسـه برای 

کافه بسـتنی
 

مهلا مهریزی
دانش‌آموز پایـ� هفتم دبیرستان 

متوسطـ� اول ایرانا، شهرستان ورامین

راوی گزارش:

y   و    x 

خانم نجمه قندالی
مدیر مدرسه

با راهنمایی و هدایت:

خانم محدثه قلی‌کُرد
دبیر ریاضی

و

همه‌چیز از یک جشن ساده شروع شد
»جشن دهـ� ریاضی«
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همه سـنگ تمـوم گذاشـته بود. منـو کافه 
این‌بـار پر بود: »بسـتنی x، آب‌میوه y، فالوده 

»zx و فالوده‌بستنی yx آب‌میوه بستنی ،z
هرکسی سؤالی داشت:

خانم بستنیش چیه؟ 
خانم چندتا می‌تونیم انتخاب کنیم؟ 

خانم ...
سـؤال‌های بچه‌ها تمامی نداشـت و صدای 
شوخی و خنده‌هایشـان کافه را پر کرده بود. 
خانـم معلم گفت: »بچه‌ها یه مدل بسـتنی 
دارـیم و فقـط هم ـیه انتخاب دارـید. دقت 
کنیـد که وقتـی سفارشـاتون ثبت می‌شـه 

دیگـه نمی‌تونید تغییـر بدید.«
رهـا کـه همیشـه چندتـا چندتـا خوراکـی 
می‌خـورد و به شـکموی کلاس معروف بود، 
گفت: »خانم می‌شـه فالوده‌بستنی بگیریم، 
ولـی به‌جـای اینکه با هـم بیارن، ـیه فالوده 

بیـارن و یه بسـتنی.« 
همـۀ بچه‌هـا با هم خندـیدن و گفتند اینجا 
هم دسـت از شـکمو‌بودن برنمی‌دارد. همه 

مشـغول انتخاب شـدند و از دوستانشـان 
مدام سـؤال می‌کردند. تـا اینکه خانم معلم 
گفت: »بچه‌هـا! نمایندۀ هر گروه بایسـته و 

سـفارش گروهـش رو اعلام کنه.« 
و از مریـم خواسـت تـا همـۀ سـفارش‌ها را 
روی تختـۀ کنـار کافـه کـه جای نوشـتن تک 
بیت‌هـای مولانـا و سـعدی بود، یادداشـت 

کنـد تا سـفارش کسـی از قلـم نیفتد.
زهرا اولین نفر داوطلب شـد و گفت: »خانم 
گـروه ما ـیه بسـتنی داره، ـیه آب‌میـوه، یه 

بسـتنی و یه فالوده.«
مریـم گفت: »زهرا یه بسـتنی، ـیه آب‌میوه 
یه بسـتنی چیه؟! خب بگو دوتا بسـتنی و یه 

آبمیوه‌... من می‌خوام بنویسـم!«
همه یک صدا گفتند: »آره بدویید دیگه!...«

مرـیم گفـت: »بچه‌هـا بـرای اینکـه زودتـر 
سفارشامون آماده بشه و بتونیم بعدش کلی 
بازی کنیم، هر گروه لطفاً سفارشارو جمع بزنه 
و خیلـی خلاصه و سـاده به مـن اعلام کنه.«
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خانم معلم با سـؤالاتش هر لحظه یک علامت سـؤال در 
ذهـن بچه‌ها درسـت می‌کرد و با هر سـؤالش چندثانیه 
بچه‌هـا رو به سـکوت و فکر‌کردن وامی‌داشـت. سـؤال 

بعـدی خانم معلم همه رو شـوکه کرد...
چـرا مـا اومدـیم سفارشـا رو باهم جمـع کردیم؟ چرا 

نگفتیم یه بستنی، یه آب‌میوه، یه بستنی، یه...
نرگس گفت: »خب خانم ساده‌تر شد دیگه. خیلی سخته 

که بخوایم دونه‌به‌دونه سفارش بدیم.«
خانم معلم که از جواب‌دادن بچه‌ها لذت می‌برد، سـؤال 

بعـدی را با هدف دیگری مطرح کرد: 
بچه‌هـا شـما توی جمع‌کردن سفارشـا چـه چیزهایی 

رو با هم جمع کردید؟
بچه‌هـا یک‌صدا گفتنـد: »خب خانم معلومه بسـتنی با 

بسـتنی جمع شـد، آب‌میوه با آب‌میوه ...«
زهـرا گفت: »خـب خانم می‌تونیـم بگیم توی بـازی که با 
هـم انجام دادـیم، حر‌ف‌های انگلیسـی رو بـا هم جمع 

کردـیم؟ یعنی ایکـس با ایکس، وای بـا وای و...«
یلدا در ادامۀ حرف زهرا گفت: »خانم پس می‌تونیم بگیم 
مـا چیزایی رو با هـم جمع کردیم که از ـیه جنس‌بودن؟ 

شبیه به هم بودن؟«
خانـم معلـم گفـت: »آفریـن بـه شـما بچه‌هـا، دقیقاً 
همین‌طـوره. مـا اومدیم چیزهایی رو که شـبیه به هم 
بودند با هم جمع کردیم تا به یه عبارت سـاده‌تر برسیم.«

رها گفت: »خب خانم اگه این‌طوره، پس چرا ما ایکس رو 
با ایکس‌وای جمع نکردیم؟ مگه اینا شبیه هم نیستن؟«

مهسـا در جواب رها گفت: »خب رها دقت کن دیگه. مگه 
ما توی سفارشا بسـتنی و آب‌میوه‌بستنی رو باهم جمع 

کردـیم که بتونیم ایکس رو با ایکس‌وای جمع کنیم؟«
همۀ بچه‌ها با هم یک‌صدا گفتند: »پس خانم ما چیزایی 

رو با هم جمع می‌کنیم که دقیقاً شبیه به هم باشن.«
معلم که از پاسـخ درسـت و نکته‌سـنجی بچه‌ها به وجد 
آمده بود گفت: »همون‌طور که ما توی کافه سفارش‌های 
شـبیه به هم رو باهم جمع کردیم تا سـاده‌تر بشن، توی 
ریاضی هم متغیرهایی رو که شبیه به هم هستند با هم 
جمع می‌کنیم تا یک عبارت جبری سـاده داشته باشیم.«

بچه‌هـا تـازه آن وقت بود که راز نوشـتۀ روی تخته را درک 
کردند: »هرسـفارش یک عبارت است.«

سـفارش‌هایی بـا طعـم ریاضـی رسـیدند و بچه‌هـا 
خوش‌حـال از اینکـه یکی دیگر از کاربردهـای ریاضی را در 

زندگی کشف کردند.

سفارش‌ها شروع شدند:
یه فالوده‌بستنی، دوتا آب‌میوه، یه بستنی

دوتا آب‌میوه‌بستنی، دوتا بستنی
...

مریم دانه‌به‌دانه و گروه‌به‌گروه سـفارش‌ها را روی تخته نوشت. بعد 
بـا صدای بلند گفت: »بچه‌ها تموم شـد؟ کسـی نمی‌خواد سـفارش 
رو تغییـر بـده؟ مـن می‌خـوام جمـع بزنم‌ها تـا برم سـفارش‌هارو 

اعلام کنم.«
همۀ بچه‌ها یک صدا گفتند: »نه!« و از مریم خواسـتند زودتر شـروع 
کنـد بـه جمع‌زدن سـفارش‌ها. مریم شـروع کرد به شـمارش...‌2تا 
اینجـا و ‌۳تـا اینجا، پس روی هم می‌شـه ۵ تا بسـتنی‌... مریم بعد از 
جمع‌زدن سفارش‌ها رفت و سفارش‌ها را به مسئول کافه تحویل داد.
همان‌طور که بچه‌ها مشـغول صحبت بودنـد خانم معلم به بچه‌ها 
گفـت: »دخترا شـما اصلًا به منوهـای جدید کافه دقـت کردید؟ چه 

فرقی کردن؟«
هسـتی گفـت: »خانـم خـب منوها جدا‌جدا شـدن پر از شـکل‌های 

هندسـی شـدن و یه حرف انگلیسـیم روشـون نوشـته شده.«
بچه‌ها تازه آن‌ موقع بود که نظرشون جلب شد و گفتند: »آره!...«

بچه‌ها نگاه کنید، مثلًا نوشته بستنی=x و آب‌میوه =y و...
تازه آن‌موقع بود که سؤال‌ها شروع شدند:

خانم برا چی اینجوری نوشته شده ...
خانم یعنی چی اصلًا؟!

خانم الان مثلًا من می‌تونستم بگم یه x می‌خوام؟
زهره از آن‌ طرف با خنده گفت: »پس برای منم یه xy لطفاً!«

بچه‌هـا تـازه از ایـن طـور سـفارش‌دادن خوششـان آمـده بـود و 
شـروع‌کردند بـه اینکـه بـا حرف‌هـای انگلیسـی سـفارش بدهند. 
خانـم قلی‌کرد گفـت: »‌بچه‌ها حالا موافقید هر گروه سـفارش‌هاش 
رو ـیه مـدل دیگه و بـا حرف‌های جدید به دوسـتانش اعلام کنه؟«

همـه یک صـدا موافقت کردند. بـازی این‌طور بود که هـر کس بلند 
می‌شـد و سفارشـش را می‌گفـت. آن ‌وقـت همـۀ بچه‌هـا یک‌صدا 

سـفارش‌های آن گـروه را به‌صـورت خلاصه اعلام می‌کردند.
گروه یک: »یه ایکس و یه وای و یه ایکس و یه ایکس وای.«

همـۀ بچه‌هـا یک‌صـدا گفتند: »پس می‌شـه دوتا ایکـس و یه وای و 
ـیه ایکس وای.«

بـازی همین‌طـور ادامـه داشـت و تختـۀ کنـار کافه پر شـده بـود از 
عبارت‌هایی که بچه‌ها سـفارش داده بودند. بعد از اتمام سـفارش‌ها 
خانم معلم گفت: »بچه‌ها این حرف‌های انگلیسـی شـما رو یاد کدوم 

درس ریاضـی می‌ندازه؟«
بچه‌هـا کمـی فکر‌کردند و بعـد یک‌صدا گفتند: »خانـم متغیرها! ما 

تـوی ریاضـی به جای متغیرهـا از این حرف‌ها اسـتفاده می‌کردیم.«
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